
شعر

خاله بازی می کنم
باز هم با مادرم

چادرم را مثل او
می کنم فوری سرم

تق تتق در می زنم
می شوم مهمان او

توی سینی حاضر است
چایی و قندان او

هی تعارف می کند
چای را با احتیاط
می نشیند بر لبم

خنده و شور و نشاط

من تشکر می کنم
از پذیرایی او

زعفران مشهد است
قاطی چایی او

چای زعفرانی

سمیه تورجیسمیه تورجیسمیه تورجی

نوشین بیجاری
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